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  میر غلام محمد غبار

  فصل دوازدھم

  افغانستان از قرن ھژده تا قرن بیستم

  یکم

  دولت ابدالی و تشکیل مجدد افغانستان

  

   احمد شاه ابدالی
)١٧-١٧٧٣۴٧ (  

استیلای خارجی، زمینھ سیر تکامل فیودالیزم در بین اھالی قندھار و مبارزه دوام دار مردم علیھ 

احمد این است کھ دولت ابدالی بقیادت . تشکیل یک دولت مرکزی قوی را در افغانستان مھیا کرده بود
ِ ھرات متولد شد  زمان خاندر سال مرگ پدرش احمد شاه . تاسیس شد شاه چون ). ١٧٢٢(در شھر

با طفل خود بھ شھر ه احمد شامحمد خان ابدالی رقیب پدرش بحکومت ھرات منتخب گردید، مادر 
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از آن بعد تا استیلای نادرشاه خراسانی در ھرات و فراه، احمد شاه در ھیچ گونھ . فراه نقل مکان نمود

از آن بعد او با برادرش بھ دربار . فعالیت سیاسی و نظامی برادرش ذوالفقار خان شرکت نداشت

وقتیکھ نادرشاه در . بوس سیاسی گردیدپناھنده شده و در آن جا مح) شاه حسین(پادشاه غلجائی قندھار 

شھر قندھار را فتح نمود، ذوالفقار خان را در مازندران ایران تبعید و در آن جا مسموم  ١٧٣٨سال 

نادر اورا . سالھ بود کھ بھ دربار نادرشاه رسید ٢٠در مازندران باقیماند و این وقت احمد شاه . کرد

اورا بدید، قوماندانی  اخلاق و کفایترد و بعد از آنکھ در زمره افسران نظامی افغانی خود قبول ک

تا زمان مرگ نادر در دربار و اردوی او احمد شاه پس از این . را بھ او داد ازبکیو  ابدالیقطعات 

  .باقیماند

در . طرف اعتماد نادرشاه و سپاه افغانی او قرار گرفتاحمد شاه در طی این مدت رفتار و گفتار 

سال عمر داشت و در این مدت او صفحات مختلف حیات را  ٢۵شاه  احمدرشاه، وقت کشتھ شدن ناد

دیده و با ذلت تبعید و اسارت و ھم با عزت و فرمان دھی بسر برد او با طبقات مختلف اجتماعی 

محشور گردید و عروج و سقوط دولت افغانی و نادری را در ھرات و قندھار و خراسان و ایران بھ 

حادثھ ھا در ھوش و قضاوت او تاثیر برانگیزندۀ نموده و در طبع و اخلاقش توازن  تمام این. چشم دید

 پشتوو  دریدریغ ننمود و در زبان ھای  از تحصیلاحمد شاه در عین زمان . و پختھ گی ایجاد کرد

او از نظر فزیکی قوی و متناسب الاعضا و سوار . حتی در پشتو شعر میسرائید. صاحب سواد گردید

  .سپھ کش دلیری بودمقاوم و 

ھمینکھ نادرشاه خراسانی کشتھ شد و اختلال در اردوی بزرگ او پدید آمد، قشون افغانی کھ مرکب 

بود، بصوابدید قوماندان عمومی نورمحمد  ازبکو  ابدالیو دوازده ھزار  غلجائیاز چھار ھزار 

کھ مرکز بین الاقوامی افغانستان  قندھاردر . بطرف قندھار حرکت کردند احمد خان ابدالیغلجائی و 

پیشنھاد کرد کھ  تاجیکو  بلوچو  ھزارهو  ابدالیو  ازبکو  غلجائیبھ خان ھای  نورمحمد خانبود، 

مزار شیر «در عمارت  ١٧۴٧این جرگھ در اکتوبر سال . جرگھ ئی تشکیل و پادشاھی انتخاب شود
در طی این جلسات اتفاق آرا . ز دوام نموددر داخل قلعھ نظامی نادر آباد منعقد گردید و نھ رو» سرخ

از (ممکن نمیشد، زیرا موضوع مھم و ھر خان مقتدر طالب سلطنت بود، در حالیکھ خانھای رقیب 

قبیل نورمحمد خان غلجائی، محبت خان پوپلزائی، موسی خان اسحق زائی، نصرالله خان نورزائی و 

 احمدخان ابدالیگھ راجع بخود حرف نمیزد دراین جر تنھا کسیکھ. ھمدیگر را رد میکردند) غیره

 دولت خانگرچھ جد او . بود، زیرا عشیرۀ او سدوزائی، از حیث کمیت خوردترین از سایر عشایر بود

رئیس حکومت ابدالی ھرات بودند، ولی اختلاف  زمان خانوقتی رئیس ابدالی ھای ارغستان و پدرش 

ً پُر میشدخانھای غلجائی و ابدالی کھ ھمدیگر را نفی میکر پس . دند، خلائی تولید کرد کھ بایستی حتما
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تعین کردند کھ ھرکھ را او بھ سلطنت انتخاب  حکم، طرفین یکنفر عضو جرگھ را روز نھم جرگھدر 

شخص حکم یکمرد روحانی بود کھ بھ ھیچ قبیلھ، حتی قندھار، تعلق . کند، ھمھ بوی بیعت نمایند

بود کھ طبقات  اھل کابلاز » لایخوار« پسر متصوف استاد صابر شاه نام کابلینداشت و او ھمان 

را بھ حیث  ابدالی احمداین صوفی سیاستمدار برخاست و . مختلف قندھار بھ او ارادت و اعتماد داشتند

فیودالھای بزرگ اگر . پادشاه معرفی کرد و ھم خوشھ گندمی را در عوض تاج بھ کلاه او نصب نمود

 احمداین است کھ . بھ بیعت و تصدیق سلطنت این مرد جوان گردیدند خواستند یا نخواستند، مجبور
  .بھ پادشاھی کشور اعلان شد» شاه احمد«بھ عنوان  ابدالی خان

از اوضاع داخلی کشور و ھمچنان مطلع از اوضاع  آگاهکھ  ثابت کردبعد از پادشاه شدن، احمد شاه 

 افغانستانکھ ازاین اوضاع بنفع  ر استقادسیاسی و نظامی ممالک ھمجوار افغانستان است، و ھم 

ً استفاده کند شرایط داخلی و اوضاع ممالک ھمجوار نیز برای تشکیل یک دولت مستقل در . عملا

 در داخل کشور طبقھ دھقان و مالدار یعنی اکثریت ملت با طبقھ شھری و پیشھ. افغانستان مساعد بود
ف و لشکر کشی ھای داخلی و خارجی و مالیات ور، ھمھ سالھای متمادی در زیر اداره ملوک الطوای

 غربدر . و عوارض و گمرکات گوناگون، کوفتھ شده و طالب یکدولت مقتدر مرکزی و امنیت بودند

نیز، سالھا مردم برضد استیلای خارجی و برای حصول آزادی ملی مبارزه  کشور جنوبو  شرقو 

قسمت . در برابر خارجی ھا آماده و حاضر بودند یکدولت ملیکرده و اینک برای حفظ و تقویۀ 
بیشتر از ھرجای دیگر تحت نظام فیودالی و مطلق العنانی ملوک طوایف  ھزاره جات، مرکزی کشور

سائیده میشد و فیودالھای مقتدر این منطقھ نسبت بھ دھقان و مالدار و رعیت دارای اختیارات نامحدود 

بھ این  چنگیزخانکھ از ھجوم  - ھزارهزحمتکش و کارکن لھذا بیشتر از یک ملیون نفوس . بودند

برای اعاشھ و تفریح عدۀ انگشت شمار ارباب و  - طرف زیر ضربات خارجی و داخلی واقع شده بودند

فیودالھای مسلط این منطقھ، با اطاعت و تادیھ مالیات بدولت . میر و بیگ و روحانی، جان میکندند

در مقابل تسلط مستقیم  قرن نزدھمت منطقوی خود تا اواخر ھای مرکزی افغانستان برای حفظ قدر

دولت مرکزی مقاومت سرسختی نشان دادند و ھم مردم خود را از سیر متوازی با انکشاف بطی سایر 

بعدھا عوامل دیگر اقتصادی و فقر و فشار سیاسی دولت مرکزی، عمر این . حصص کشور باز داشتند

در حالیکھ ھمین مردم سرسخت و کاری . بدرازا کشاند ستمقرن بیتوقف و انجماد را تا اوایل 

، دیگر از مغلرا در خود فرو برده و با وجود جذب خون  چنگیزخانافغانستان بودند کھ قوت بشری 

ولایات شمالی ھمچنین بدرجھ دوم مردم . در مرکز افغانستان اثری نگذاشتند زبان مغلیو  مغل خالص
  .یودالی سخت فشرده میشدندنیز در مضیقھ نظام ف افغانستان
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و اما در جوار افغانستان ایران بعد از مرگ نادرشاه خراسانی، در گرداب ھرج و مرج داخلی و 

در بخارا و ماورالنھر نیز . ملوک الطوایفی فرورفتھ، دیگر قادر بھ تجاوز در ممالک ھمسایھ نبود

فھ کشور حتی پایتخت بخارا مستقل دولت جنیدی روبھ انحطاط نھاده و اشراف فیودال در مناطق مختل

شده بودند، دربار جنیدی بخارا با مدعیان تازۀ تاج و تخت دست و گریبان بود، تا جائیکھ شش سال از 

نگذشتھ بود کھ محمد رحیم خان مدعی در جای عبدالله خان ثانی جنیدی نشست و  احمدشاهجلوس 

اوضاع . پادشاھی سلسلھ خودرا اعاده کندپنجسال بعد عبدالعزیز آخرین پادشاه جنیدی توانست کھ 

خان ھا احمدشاه، سیاسی خوارزم بدتر از ماورالنھر و بازیچھ اغراض اشراف بود و تا قبل از ظھور 

یکی پی دیگری می آمد و میرفت و در مدت کمتر از چھل سال، ده پادشاه در خوارزم کشتھ و یا 

، در عھد ھندوستان جنوبیدر . را نداشتندتبدیل شده بودند، لھذا فرصت حملھ بھ کشور دیگری 

تأسیس شده بود، کھ بعد از مرگ » سیواجی«برھبری » حکومت مرتھھ«سلطنت اورنگزیب 

ً تمام شبھھ جزیره جنوبی ھند گردیده بود ٣٠قوی شده و در  اورنگزیب ازاین رو . سال مالک تقریبا

ً کھ در جبھھ . فشار وارد کنددیگر قادر نبود کھ در افغانستان مثل سابق  دولت بابری ھند خصوصا

ممحد شاه برای نام شھنشاه . بوجود آمده بود» سکھھ«شمال ھم یک قوه جدیدالظھور و مخالف بنام 

ھندوستان بود، والیان بزرگ او در اوده و بنگال و حیدرآباد دکن و کرناتک و غیره ھمھ مستقل بوده 

) صوبھ دار(ز اسما خودرا مادون والیان بزرگ نواب ھا نی. و تنھا خراجی بھ پایتخت میپرداختند

  .میدانستند و بس

ھشت (در عمق این اوضاع یک قوه نھانی و خطرناک دیگر وجود داشت کھ مثل اختاپوتی  ھنددر 

این قوت ناآشنا کھ با اسلحھ علم و فن . سرکشیده بود ھنداز ماورای بحار غوطھ زده و در سواحل ) پا

ً در عروق و و تخنیک عالیتری و ھم با  حرص و خشونت مجھز بود، بشکل تدریجی، اما عمیقا

ایشان را از سوداگری ھنوز بیشتر  ھندی ھاجسیم و غنی سیر میکرد، در حالیکھ  ھندشرائین 

بودند کھ  استعمارگران غربیمینامیدند، و این ھمان » بساری و دکاندار«آنان را  افغانھانمیدانستند، و 

  .را با ثروت آن میخواستند ھندمام قوتھای ملی تجزیھ و تقسیم و نفاق ت

 افغانھاوجود داشت کھ عبارت بود از نفوذ سیاسی و نظامی  ھندھمچنین یک قوت دیگری ھم در 

افسر ) نجیب خان یوسفزائی(در دربار دھلی مثل نجیب الدولھ افغان . ھندو در ولایت  ھنددر دربار 

تان سلسلھ ھای حکمران روھیلھ و بنگش و ابدالی افغان مقتدری، و در ولایت کترا و فرخ آباد و مل

تمام این اوضاع . با قوای زیادی قرار داشتند) سعدالله خان روھیلھ احمدخان بنگش و زائد خان ابدالی(

و در تأسیس و تحکیم دولت سرتاسری افغانستان، مطمئن میساخت،  ھنوستانرا از طرف  احمدشاه
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ست کھ احمدشاه در اندک مدتی بھ آسانی توانست از جیخون تا این ا. زمینھ مساعد بدست میداد
  .عمان و از ولایات خراسان و سیستان تا رودبار سند، افغانستان را وحدت سیاسی بخشد

سال سلطنت احمدشاه، مرکزیت دولت و امنیت عمومی، طوری قائم شد کھ فیودال و  ٢۵در طی 
طبقھ متوسط و . در برابر دولت احساس کرد ملاک در رفتار خود نسبت بدھقان، مسؤلیت خودرا
این اوضاع در داخل سیستم فیودالی متمرکز . شھری و تاجر نیز ساحۀ آزادتر فعالیت بدست آوردند

از دیگر طرف احمدشاه، فیودالھای مقتدر را بواسطھ اشتراک . اسباب استحکام دولت را فراھم نمود
آنان در جرگھ ھای موقوت اعتنا نمود، و ھم آنان  در امور مسلکی و نظامی ارضا نمود، و بنظریات

این است کھ بدون یکی دوبار، با عصیان آنھا دچار . را بیشتر در سفر ھای جنگی مشغول نگھداشت
چون نورمحمدخان (شدیدترین این مخالفت ھا از طرف مقتدر ترین فیودالھای قندھار . نگردید

این ھا کھ در . بعمل آمد) حبت خان پوپلزائی و غیرهمیرافغان، عثمان خان توپچی باشی، کدوخان و م
روز انتخاب احمدشاه بھ پادشاھی، تصور میکردند تنھائی احمدشاه و ضعف قبیلھ اش مانع مطلق 
العنانی ایشان نخواھد شد، وقتیکھ دیدند احمدشاه سیطره دولت را در تمام شئون اجتماعی پھن کرده 

 ١٧۴٩زده است، برآشفتند و ھنگامیکھ احمدشاه در سال  و در دھن فیودالھای قوی و قدیم لگام
ولی احمدشاه کھ استخبارات . مشغول سفر بخارج بود، توطئھ قتل او و انھدام دولت مرکزی نمودند

حرکت احمدشاه حساب آینده دولت این . مفصلی داشت، تمام آن دستھ بزرگ را در قندھار اعدام نمود
از آن بعد گرچھ احمدشاه فیودالھای طرفدار دولت را آرام . را با فیودالھای بزرگ روشن نمود

نگھمیداشت و عناوین و منصب و گاھی ھم اقطاعی بھ آنھا میداد، و حتی بعد از مرگ فیودال، 
ز قبیلھ شان، در دربار پسرش را بجای او میشناخت، معذا فیودالھای بزرگ قبایل را دور ا

مینمود، اما نمیگذاشت کھ در پایتخت قطعات مسلح قبیلوی داشتھ نگھمیداشت و در جنگ ھا سوق 
این . احمدشاه فوج ھای قبایلی را از مرکز دور کرد، و جای شانرا بھ سپاه تنخواه خوار داد. باشند

یلوی با مردم و رعایا در تماس سپاه کھ معاش معین از دولت میگرفت، نمیتوانست کھ مثل عساکر قب
ھمچنین احمدشاه حتی المقدور فیودال را در منطقھ قبیلوی او بھ حکومت مقرر نمیکرد، بلکھ . باشد

قشر روحانی . حکام تنخواه خوار دولت را کھ از طبقھ متوسط بودند، در علاقھ ھای قبایلی میگماشت
ام میگذاشت، و تمام محاکم قضائی و مساجد ھم از احمدشاه راضی بود، زیرا احمدشاه بھ آنھا احتر

  .در دست آنان بود

. احمدشاه را بواسطھ خدمات و اخلاق و تقوای شخصی او پدر میخواندند و غازی خطاب میکردند
زیرا احمدشاه تنھا پادشاھی بود کھ در افغانستان تاج بر سر نمینھاد، دستار میبست و چپن و موزه 

ً با مردم در تماس میشد، با . ن مفروش می نشستمیپوشید و در عوض تخت بر زمی او مستقیما
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تواضح و پیشانی گشاده سخن میزد، در حل و فصل قضایا انصاف را مدنظر میگرفت، و در عین 
ً پیروی مینمود احمدشاه در طول سلطنت خود بھ عیاشی و . حال از قوانینی کھ خود گذاشتھ بود، جدا

ھیچ جنگی از مقابل دشمن فرار نکرده بود، و در برابر اھالی او در . تجمل نپرداخت و حریص نبود
را در مجازات، و خشوع و خمیدن را در ) قطع اعضای انسانی(مثلھ . کشور متواضع و ملایم بود

او خانواده و اقارب خودرا از مداخلھ و اشتراک در امور دولت دور . تشریفات، تحریم نمود
ر زیر ھدایت جھان خان پوپلزائی، در حواشی غربی و شرقی نگھداشت، تنھا تیمور ولیعھد خودرا د

این تجرید خانواده او تا جائی بود . مملکت در حالت مشق و تمرین امور سیاسی و نظامی میگذاشت
کھ تاریخ و مردم، غیر از تیمور و سلیمان، دیگر اولاد احمدشاه را پوره نمیشناختند، درحالیکھ او 

  ).تیمور، شھاب، سنجر، یزدان بخش، سکندر، داراب و پرویزچون سلیمان، (ھشت پسر داشت 

دفاتر . احمدشاه مصارف دربار را کمتر کرد و معاش کارکنان دولت و سپاه را در سر وقت میپرداخت
. او ھمچنین در پایتخت دوایری تشکیل کرد. مالی و معاش و دخل و خرچ دولت وسیع و منظم بود

، خزانھ داری، دفتر ضبط بیگی )وزارت مالیھ(دیوان اعلی  ،)در منزلھ صدارت(از قبیل وزارت 

، داروغھ گی، دفتر اخبار و ھرکاری )تطبیق کننده مجازات(، نسقچی باشی گری )امنیھ و کوتوالی(

، و چند دایره کوچک دیگر )حمل و نقل حیوانی(، میرآخور باشی )ضبط احوالات و استخبارات(باشی 

ھمچنین در ولایات دوایر زیر مشغول . ت، کلانتر شھری و غیرهمانند باجگیر، میراب، خالصھ جا

، امیر لشکر، مستوفی، قاضی، قلعھ دار، باجگیر، مامور ثالثات، )معاون(حاکم، پیشکار : کار شد

ھمچنین در دربار دیوان انشا، عوض بیگی، مھماندار باشی، پیشخانھ چی . میرآخور، میراب و کلانتر

، اردو باشی، جارچی باشی، )دفتری نظام(و در اردو، لشکر نویس،  -باشی، ناظر کارخانھ طعام 

محاکم شرعی در پایتخت و ولایات در منزلت قوۀ قضائی . سیورسات چی و قورخانھ موجود بود

ً در  ً فوقتا کشور بود و ھم جرگھ ئی از روسای قبایل بزرگ و افسران و مامورین عالی رتبھ، وقتا

  . مھم نظامی و سیاسی و اداری غور کرده، نظر خودرا بھ پادشاه میدادند پایتخت منعقد شده، در مسایل

شخص پادشاه با اختیارات فوق العادۀ در سر تمام این تشکیلات اجرائی و قضائی و نظامی قرار 

معھذا احمدشاه در اقدامات مھم نظامی و سیاسی، بھ واسطھ اخذ آرای . داشت و رای او قاطع بود

با احتیاطی کھ احمدشاه در سیاست . دولت را در مسوولیت شریک میساختجرگھ، اعضای متنفذ 

این اردو مرکب از شانزده ھزار عسکر . خارجی افغانستان داشت، بیشتر بر اردوی قوی تکیھ میکرد

و نقلیات اسپ واستر و اشتر و ) زنبورک یا شھنک(منظم، سواره و پیاده، با توپخانھ ثقیل و خفیف 

ردو عبارت بودند از ده باشی، صدباشی، مینگباشی قللر اقاسی، کشیک چی باشی افسران ا. فیل بود

، توپچی باشی، امیر لشکر و )شھنگ چی یا زنبورک چی(، جزایر چی باشی )قوماندان گارد محافظ(
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در پایتخت و ولایات و سرحدات کشور ھم ) غیر منظم(بیشتر از سی ھزار عسکر گشاده . سپھسالار

بھ . ایام جنگ قطعات جلبی از مناطق و طوایف متعدد بھ این ارقام افزوده میشدموجود بود، و در 

دوصد سواره بی معاش، و از یک ) عشیره مروت(طور مثال از یک منطقھ کوچک در شرق کشور 

احمدشاه . داخل اردوی احمدشاه میگردید) اشتر دار(ششھزار جمازه سوار ) بلوچستان(ولایت بزرگ 

تا چھل ھزار عسکر سواره و پیاده، و ھفتصد اشتر زنبورک دار با ) جاب و ھندپن(در جنگھای بزرگ 

تخمین میشود کھ معاش سواره این اردو ماھانھ دوازده روپیھ و . توپخانھ بزرگ بھ کار می انداخت

 - مالیات نقدی و جنسی سالانھ افغانستان در زمان احمدشاه. معاش پیاده شش روپیھ نقدی و جنسی بود

ً در حدود  -الیات مستقیم و اراضی و مالیات غیر مستقیماعم از م کھ ثلث . ملیون روپیھ بود ٣١تقریبا

  .آن بھ مصرف امور نظامی و ملکی میرسید، و ثلث آن ذخیره و پس انداز خزائن دولت میشد

روی ھمرفتھ احمدشاه در تشکیل مجدد افغانستان، مرھون خط مشی موسس و پیش قدم خود، 

ھمچنین احمدشاه در لیاقت . البتھ احمدشاه آن طرح ناتمام را تکمیل نمود. کی استمیرویس خان ھوت

سیاسی و نظامی، مانند نادرشاه خراسانی از امتحان در یک مرحلھ معین تاریخی، کامیابانھ عبور 

نمود، با یک تفاوت بسیار برجستھ و آن اینکھ اساس او محکم تر بود و ملت او رضامند تر، در 

  .اس نادرشاه بعد از خودش فرو ریخت و اتباع او از ظلمش بسیارتر رنجیدحالیکھ اس

برای تحقق بخشیدن این . احمدشاه در ادارۀ افغانستان، تحکیم بنیان وحدت سیاسی را اساس قرار داد

نصب العین، مساوات حقوقی را بین اھالی افغانستان در نظر گرفت و از لحاظ مذھب و زبان و نژاد 

یلھ، تبعیض و تفاوت کمتر شناخت، در حالیکھ خودش خالی از تعصبات قبیلوی و دینی و منطقھ و قب

ً این لقب را بھ شکل " در دوران"نبود، چنانکھ او بھ مجرد گرفتن عنوان  در "از طرف صابرشاه فورا

سفر بھ این تنھا نبود، او در . نام نھاد" درانی"در قالب قبیلوی درآورد و مجموع قبایل ابدالی را " دران

ً قبایل . داد" بر درانی"جانب شرق، قبیلھ بزرگ یوسفزائی را ھم عنوان  لھذا ملت افغانستان، خصوصا

ً قبایل غلجائی، این عناوین را نوعی از ترجیح قبیلھ شاھی نسبت بھ سائرین  غیر ابدالی پشتون و اخصا

شخاص با کفایت بدون تبعیض از اما در عمل احمدشاه را عادلتر از قول یافتند، و دیدند کھ ا. دانستند

ً والیان مقتدر احمدشاه در قلمرو او این . لحاظ نژاد و زبان و مذھب، در امور دولت شریک ھستند مثلا

در ولایت ھرات درویش علی خان ھزاره، در ولایات نیشاپور عباس قلی خان بیات، در : ھا بودند

خان کاکر، در ولایات مشھد شھرخ ولایت قلات اشرف خان غلجائی، در شکار پور دوست محمد 

افشار، در ولایت کشمیر خواجھ عبدالله خواجھ زاده، در پتیالھ امیر سنگھ سیک، در ولایت بلوچستان 

نصیرخان بلوچ، در پنجاب زین خان مھمند، در ولایت سند نورمحمد ملقب بھ شھنواز خان سندی، در 

در پایتخت افغانستان ھم رئیس . دالیدیرۀ اسمعیل موسی خان، در ولایت ملتان شجاع خان اب
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دارالانشای احمدشاه میرزا ھادی خان قزلباش، مستوفی دیوان اعلی میرزا علی رضا خان قزلباش و 

  .خزانھ دار کل ھم یکنفر ھندی بنام یوسف علی ملقب بھ التفات خان بود

ولت ھای البتھ این روش اداری احمدشاه، امتیاز مخصوص او نی، بلکھ روش عمومی اکثر د

زیرا تا قرن ھژدھم ھنوز استعمار مغرب زمین در کشورھای مشرق زمین . اسلامی مشرق زمین بود

عمیق رخنھ نکرده بود، و برای ایجاد نفاق و اختراع اقلیت و تجزیھ و تقسیم ملل و ممالک شرقی 

س ھریک این پسانتر بود کھ کشورھای شرق از این زھر خطرناک چشیدند و در نف. کاری نشده بود

انشعاباتی از نظر نژاد یا دین یا مذھب و یا زبان خلق شده، تمامیت ارضی و ھویت ملی و استقلال 

سیاسی و اقتصادی آنان در معرض تجزیھ و انھدام قرار گرفت، و ھنوز این زھر قاتل در شرائین 

  .اجتماعی قسمتی از این ممالک جریان دارد

ی، توانست کھ برای تشکیل مجدد افغانستان خدمت مھم دولت احمدشاه در داخل شرایط خاص تاریخ

ً یکی از کارھای . ولی نمیتوانست بکلی از اشتباھات و اعمال نادرست برکنار بماند. سیاسی نماید مثلا

بھ این . عجیب و بی فایده و حتی مضر او این بود کھ در امور داخلی ھندوستان مداخلھ منفی نمود

مضمحل و عاجز تر از آن شده بود کھ بتواند کشور بزرگی را اداره  معنی کھ دولت بابری ھندوستان

در چنین وقتی دو قوت . در حالیکھ گرگ استعمار در گوشھ ئی از خانھ او کمین گرفتھ بود. کند

کھ آن یکی دولت مرتھھ، و این دیگری قوای . بزرگ و کوچک ملی در جنوب و شمال ھند تشکل کرد

نظر حفظ حوزه سند حق داشت کھ تمامیت کشور خودرا تا لب دریای سند  البتھ احمدشاه از. سکھھ بود

در برابر قوای توسعھ طلب سکھھ دفاع نماید، ولی حملھ در قلب ھند با مصرف خون ھزاران نفر 

افغان و ھندوستانی، برای درھم شکستن قوای ملی مرتھھ، کار خطرناکی بود و ھیچ گونھ ارتباطی با 

نتیجھ این فتح درخشان در واقع عجلھ برای برداشتن سنگی . ندوستان نداشتمنافع افغانستان یا ھ

احمدشاه خواست این خلای بزرگ را در ھنوستان بنام دین و . بزرگ از دم راه استعمار انگلیس بود

در حالیکھ چنین نشد، . پُر کند -توسط تقویھ یک دولت فاسد شدۀ کھ بھ حکم تاریخ محکوم بھ مرگ بود

زیرا نھ دولت . پس راه برای نفوذ استعمار بازتر شد. شد و دولت بابری زنده نگردید مرتھ کوفتھ

شاید دراین جا توان گفت . افغانستان جانشین دولت مردۀ ھند گردید و نھ کدام قوت بزرگتری ملی ھند

  .احمدشاه در زمان و مکانی بسر میبرد کھ پیشبینی از خطرات آینده استعمار برای او ناممکن بود

در تنظیم امور اداری و ) بھ استثنای سالھای عسکر کشی(سال عمر خودرا  ٢۵ھمچنین احمدشاه کھ 

سیاسی داخل کشور بھ مصرف رسانده، دولت حسابی و اردوی منظمی تشکیل کرد، در صدد آن نشد 

تجزیھ و تقسیم دونیم بعد از (کھ در راه انکشاف اقتصادیات و تمدن و فرھنگ از دست رفتھ افغانستان 
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در حالیکھ جھان غرب تا این وقت در علوم و اقتصادیات آنقدر . صرف مساعی کند) قرنھ کشور

ً فرانسھ مرحلھ جدیدی را در تاریخ اروپا یعنی  - پیشرفتھ بود کھ انقلاب بورژوازی انگلستان و بعدا

گرچھ نتیجھ این انکشاف . موداعلام ن -پیروزی نظام سرمایھ داری را بر نظام فیودالی قرون وسطائی

بزرگ غرب برای مشرق زمین بسیار گران تمام شد، زیرا اژدھای استعمار غرب دم جنبانید و دھن 

البتھ احمدشاه در داخل دایره فیودالی افغانستان، دولت مقتدر و . باز کرد تا آسیا و افریقا را بلع نماید

ً سرکوب نمودمتمرکزی تشکیل کرد و تجزیھ طلبی ملوک طوایف را  در ھر حال احمدشاه در . شدیدا

شھر موجوده قندھار را بھ حیث پایتخت افغانستان بساخت، کھ در داخل آن عمارت مقبره  ١٧۶١سال 

ھمچنین او در صنایع مخصوص نظامی چون . خودش نمونھ کامل معماری آنروز افغانستان است

کات احمدشاه علامھ رسمی بیشتر بھ در مسکو. باروت سازی و اسلحھ ناریھ و جارحھ توجھ کرد

در وزن ) بنام روپیھ قندھاری(اشکال شمشیر و ستاره و خوشھ گندم نقر شده بود، و مسکوکات نقره 

در سکھ ھای طلا و نقره احمدشاه این . دو مثقال و چند نخود، بھ ارزش پنجاه فلوس مسی، رایج نمود

  :بیت منقور بود

  دشاه سکھ زن بر سیم و زر از پشت ماھی تا بماهحکم شد از قادر بیچون بھ احمد پا

در شھرھای کابل، قندھار، ھرات، مشھد، اتک، پشاور، دیره جات، بھکر، سند، کشمیر، انوالھ، 

 .روھل کند، لاھور، ملتان و سرھند، مسکوکات احمدشاھی ضرب میشد
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